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Shabestri and Hallaj 
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Abstract  

The creation of man and the statement of his position and the order to prostrate to him is 

one of the most important topics that have been addressed in the Holy Quran and 

accordingly thinkers have also paid attention to it. The appearance of the noble verses about 

the main reason why Satan did not prostrate to Adam (pbuh) was his arrogance. Since Satan 

is presented as the only monotheist in the view of some mystics and Sufis, including Hallaj, 

in fact he did not disobey God's command and his failure to prostrate is not due to arrogance; 

Therefore, in this article, with a descriptive-analytical method, while explaining the reasons 

for not prostrating the devil to Adam, peace be upon him, based on the views of Allameh 

Tabatabai, Sheikh Mahmoud Shabastri and Mansour Hallaj, for reasons such as: arrogance, 

envy, making comparisons, being inclined to Inherent honor, love and devotion to God and 

the predestination for Satan have been mentioned, and at the end, his point of view was 

criticized. 
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 مقاله پژوهشی  

 

بررسی تطبيقی عدم سجدۀ ابليس با استناد به دیدگاه علامه طباطبایی،  

 شبستری و حلاج 

 3ان يمحمد صافح ،*2حسيني ميرصفيمعصومه السادات ، 1ان يفرشته حشمت

 چکيده 
ترین موضوعاتی است که در قرآن کریم به آن  آفرینش انسان و بيان جایگاه و دستور به سجده بر او یکی از مهم 

دربارۀ علت اصلی   شریفه   اند. ظاهر آیات پرداخته شده است و به تبع آن اندیشمندان نيز به آن اهتمام داشته 

که شيطان در دیدگاه برخی عرفا و صوفيه  آنجایی شيطان بر آدم )ع( استکبار وی بوده است. از عدم سجدۀ  

عنوان تنها موحد معرفی شده است، در واقع از فرمان الهی سرپيچی نکرده و عدم سجدۀ وی  جمله حلاج به از 

 ـتحليلی ضمن تبيين و دلایل عدم سجدۀ ابليس  از روی استکبار نمی  باشد؛ لذا در این مقاله با روش توصيفی 

 ـعليه السلام ـ بر  اساس دیدگاه علامه طباطبایی، شيخ محمود شبستری و منصور حلاج به  بر حضرت آدم 

بر  دلایلی چون: استکبار، حسادت، قياس کردن، قایل بودن به شرافت ذاتی، محبت و عضق به خدا و ج 

 .  ن مورد نقد و بررسی قرار گرفت موجود برای شيطان اشاره شده است و در پایان دیدگاه ایشا 

  علامه طباطبایی، محمود شبستری، منصور حلاج   ، خلقت، سجده، ابليس، قرآن کریم   واژگان كليدي: 

 

  

 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بيان مسئله  مقدمه 

 طالب کمال نهایی و سعادت ابدی و هميشه در اندیشۀ شناخت این  آنجا از 
ً
که انسان موجودی است ذاتا

های وصول به آن و نيز شناخت موانع نيل به آن و کيفيت برطرف کردن آنهاست  نهایی و راه کمال ابدی و  

نْ  فرماید از او بر داند و می که قرآن کریم شيطان را »عَدو مُبين« می آنجا و نيز از 
َ
حذر باشيد »یَا بَنِي آدَمَ أ

مْ عَدُوٌَّ مُبِينٌ«، ای بنی آدم از شيطان پيروی نکنيد، چرا 
ُ
ک

َ
هُ ل يْطَانَ إِنََّ

ََّ
 تَعْبُدُوا الش

َ
که شيطان در حقيقت،  لا

مَ 60دشمن آشکار شماست، )یس/    إِنَّ
ً
ا وهُ عَدُوَّ

ُ
خِذ اتَّ

َ
مْ عَدُوٌّ ف

ُ
ک

َ
يْطَانَ ل

َّ
 مِنْ  ( »إِنَّ الش

ْ
ونُوا

ُ
 حِزْبَهُ لِيَک

ْ
ا یَدْعُوا

عِيرِ«، به یقين شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد؛ او  صْحَابِ السَّ
َ
فقط حزبش را به این    أ

اساس این آیات؛ یکی از موانع مهم  ( و بر 6)فاطر/   .کند که اهل آتش سوزان ]جهنم[ باشند دعوت می 

باشد؛ لذا شناخت دلایلی که منجر به کافر شدن شيطان گردید و  در راه نيل به کمال نهایی انسان می 

 تواند راهگشای انسان برای نيل به کمال نهایی باشد.  دوری از آنها، می 

از طرفی در دیدگاه مفسران شيعی که معتقدند شيطان از کافران گردید و برخی از عرفا و صوفيه معتقدند  

شيطان موحدی عاشق بوده و در واقع از فرمان الهی سرپيچی نکرده است، دلایل مختلفی مبنی بر  

تا بر  الهی آمده که در این پژوهش تلاش شده  ر شيعه  اساس تفاسي علل سرپيچی شيطان از دستور 

بالاخص تفسير الميزان علامه طباطبایی، و شيخ محمود شبستری از ميان عرفا و منصور حلاج از بزرگان  

 . آوری و بررسی گردد صوفيه، این دلایل جمع 

  ۳۲و    ۳1سورۀ اعراف،    11سورۀ بقره،   ۳4واکنش شيطان به فرمان سجده بر آدم )عليه السلام( در آیۀ  

سورۀ طه آمده است؛ لذا در    75تا    7۳سورۀ طه و    116سورۀ کهف،    50سورۀ اسراء،    61سورۀ حجر،  

 إِبْلِيسَ« بر این نکته که ملائک 
ََّ

سَجَدُوا إِلا
َ
ه بر آدم سجده کردند و ابليس  این گروه آیات با عبارت مشترک »ف

 از سجده بر آدم خودداری کرد، تصریح شده است. 

از صدور فرمان الهی مبنی بر سجده به حضرت  از آن حاکی از آن است که پس ظاهر این آیات و قبل و بعد 

( بر او سجده کردند؛ جز ابليس که از جن بود )کهف/  74و    7۳آدم )عليه السلام( همۀ ملائکه )ص/  

( و با  74؛ ص/  ۳4( و استکبار ورزید )بقره/  116؛ طه/  ۳۲- ۳1؛ حجر/  ۳4( و او امتناع کرد )بقره/  50

 ( 7۳؛ ص/  ۳4این استکبار در زمره کافرین شد. )بقره/  

سورۀ بقره اذعان داشتند که سجدۀ فرشتگان برای آدم به معنی    34برخی مفسران در تفسير ذیل آیۀ  

»سجدۀ پرستش« نبوده است؛ زیرا پرستش مخصوص خدا است، بلکه سجده در اینجا به معنی »خضوع  

(  و  1۸۳/  1:  1374)ر.ک: مکارم شيرازی،  و تواضع« است )یعنی در برابر عظمت آدم خضوع کردند( 

این سجود در اصل به معنی خضوع و اظهار فروتنی است و مراد از »اسجدوا« سجدۀ اسلامی و گذاشتن  

است، بلکه منظور اظهار خضوع بوده نسبت به آدم و اقرار به    در مقابل آدم نبوده  هفت عضو به زمين 

او لياقت جانشينی خدا  ( »این سجود به معنای  ۹5/  1:  1۳75را دارد. )ر.ک: قرشی بنایی،   اینکه 
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( و یا به معنی سجده برای  144/  1:  1343تعظيم و تحيت است نه سجود طاعت و عبادت.« )ميبدی،  

خداوندی است که چنين مخلوق موزون و با عظمتی آفریده است و ظاهر سجدۀ فرشتگان به جهت  

اکرام و تعظيمِ آدم بود و نفس عبودیت و سجده برای خداوندی که چنين مخلوق موزون و باعظمتی  

 (  269ـ    270:    1390، تهرانی ده است. )ر.ک:  آفری 

)ر.ک:   استکباری،  خوی  چون  عللی  آدم،  بر  سجده  از  ابليس  خودداری  برای  مفسران  ادامه،  در 

کردن، )ر.ک: طبرسی،   (، قياس 56/  1:  1۳7۳(، حسادت )ر.ک: حویزی،  ۲4/  ۸:  1۳۸۸طباطبایی،  

:  1۳۸۸( و مستقل پنداشتن خود )ر.ک: طباطبایی،  ۲۸ـ    ۹:    1۳۸۸؛ طباطبایی،  6۲0/  4:  1417

 . شود اند که در ذیل به آنها اشاره می ( را یادآور شده ۲4/  ۸

 استکبار 

زمينه  مقدمه و بدون پيش صدور فرمان سجدۀ فرشتگان به آدم از سوی خداوند متعال، امری بی 

ی شَهِدْنَا« )اعراف/  از آفرینش آدم از  نبود؛ بلکه پيش 
َ
وا بَل

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ک سْتُ بِرَبَِّ

َ
ل
َ
(  17۲آنها پيمان گرفته بود »أ

ها خواست که آن پيمان را عملی کنند و همۀ فرشتگان  از خلقت آدم، از فرشته که به او سجده کنند و بعد 

نيز سجده کردند، مگر ابليس که به سبب آلودگی درونی و خودخواهی و تعصب، از این دستور الهی  

شده از آتش بود، برتر از  سرپيچی کرد. تعصب و خودخواهی بر فکر وی غلبه کرد و خویش را که خلق 

بود و به همين سبب از دستور الهی سرپيچی کرد. )ر.ک:    شده از آب و گل انسانی دانست که خلق 

 ( ۳01:  1۳۸1طباطبایی،  

حضرت علی ـ عليه السلام ـ  در خطبۀ اول نهج البلاغه به دنبال بحثی که دربارۀ آفرینش آدم کرده،  

بيان می  را در همين موضوع  و عبرت بحث دیگری  آموزنده  از جهات مختلف  انگيز است،  فرماید که 

ای را که نزد آنها بود، ادا کنند و پيمانی  فرماید: )خداوند سبحان از فرشتگان خواست تا ودیعه نخست می 

را که با او در مورد سجود برای آدم و خضوع برای بزرگداشت او بسته بودند، عمل نمایند و فرمود: برای  

دَیْهِم وَ عَهْدَ  
َ
ةَ وَدیعَتَهُ ل

َ
مَلائِک

ْ
آدم سجده کنيد! همه سجده کردند جز ابليس!(، »وَ أسْتَادَی اللهُ سُبْحانَهُ ال

يْهِمْ فِی وَ 
َ
تِهِ اِل خُنُوع   صِيَّ

ْ
هُ وَ ال

َ
جُودِ ل عانِ بِالسُّ

ْ
سَجَدُوا اِلا اِبْليسَ«.   الِاذ

َ
سْجُدُوا لآدَمَ ف

ُ
 سُبْحانَهُ ا

َ
قال

َ
رِمَتِهِ ف

ْ
لِتَک

شود که خداوند قبلًا از فرشتگان پيمان گرفته بود که وقتی آدم آفریده  خوبی استفاده می از این تعبير به 

  
ْ

و کامل شد برای او سجده کنند و این همان چيزی است که در قرآن مجيد به آن اشاره شده است: »اِذ

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُ  اِذا سَوَّ
َ
 مِنْ طين ف

ً
را

َ
ی خالِق بَش هِ اِنَّ

َ
مَلائِک

ْ
کَ لِل  رَبُّ

َ
هُ ساجِدینَ«؛ به  قال

َ
قَعُوا ل

َ
وحی ف

آفرینم، هنگامی که او را  یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری را از گِل می 

( فرشتگان این معنا    70ـ    71)ص/  منظم ساختم و از روح خود در آن دميدم برای او به سجده بيفتيد. 

صورت انسان کاملی درآمد، اینجا بود که انجام آن تعهد، از  را به خاطر داشتند تا آدم آفریده شد و به 
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سْجُدُوا لآدَمَ  
ُ
فرشتگان خواسته شد و فرمود: )برای آدم سجده کنيد! همه سجده کردند جز ابليس!(؛ »ا

 اِبْليسَ« )بقره/  
َّ
سَجَدُوا اِلا

َ
 ( ۳4ف

به گفته بعضی از شارحان نهج البلاغه این امر شاید به خاطر آن بوده که اگر بدون مقدمه چنين  

شدند، ولی  کردند و شاید در اطاعت این فرمان سست می شد تعجب می دستوری به فرشتگان داده می 

های لازم صورت  چينی خداوند از قبل آنها را برای این امر آماده کرد تا نشان دهد اوامر مهم باید با مقدمه 

گرفت  فرماید: )خشم و غضب و کبر و نخوت او را فرا گيرد، سپس انگيزۀ مخالفت ابليس را چنين بيان می 

و شقاوت و بدبختی بر وی غلبه کرد، به آفرینش خود از آتش افتخار نمود و خلقت آدم را از گِل خشکيده،  

بَتْ عَ 
َ
ةُ وَ غَل حَميَّ

ْ
صالِ« در واقع  سبک شمرد(؛ »اِعْتَرَتْهُ ال

ْ
ل قَ الصَّ

ْ
ارِ وَاسْتَوهَنَ خَل قَةِ النَّ

ْ
زَ بِخِل قْوَةُ وَ تَعَزَّ

ِّ
يْهِ الش

َ
ل

نظر دیگر کبر و غرور و  عامل اصلی، از یک نظر، آلودگی درون او بود که از آن تعبير به شقوت شده و از 

همين امر سبب شد که  تعصب و خودخواهی که زایيدۀ این آلودگی درون بود، بر فکر او غلبه کرد و  

  واقعيت 
ً
ها را نبيند، آتش را برتر از خاک پندارد؛ خاکی که منبع تمام برکات و فواید و منافع است و اصولا

گونه  ها برای افرادی که گرفتار این علم و دانش خود را برتر از حکمت خدا بشمرد. البته این گونه داوری 

ان خودخواه و محجوب به حجاب غرور، کوهی را کاه و  آور نيست؛ گاه انس شوند، شگفت ها می حجاب 

ترین متفکران جهان به هنگام گرفتاری در چنگال غرور و خودخواهی،  بيند و بزرگ کاهی را کوه می 

 ( 154/  1:  1۳74)ر.ک: مکارم شيرازی،    .شوند ترین خطاها و اشتباهات می گرفتار بزرگ 

های مشهور بُعد عملی سرپيچی ابليس از امر الهی است.  سجده نکردن در مقابل آدم از شاخص 

  
َّ
 إِلا

ْ
سَجَدُوا

َ
 لآدَمَ ف

ْ
هِ اسْجُدُوا

َ
مَلَائِک

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
عامل اصلی این تمرد، استکبار و خودپسندی ابليس است »إَِذ

بَرَ« )بقره/  
ْ
بَی وَاسْتَک

َ
 ۳4إِبْلِيسَ أ

ْ
بَرَ وَکَانَ مِنَ ال

ْ
 إِبْلِيسَ اسْتَک

ََّ
نْ  ( و ِ»لا

َ
 یَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
ال

َ
افِرِینَ، ق

َ
ک

عَالِينَ« )ص/  
ْ
مْ کُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَک

َ
قْتُ بِيَدَيََّ أ

َ
 (   74ـ    5تَسْجُدَ لِمَا خَل

ابليس با این تمرد مرتکب سه تخلف عملی، اخلاقی و اعتقادی شد. تخلف عملی او سرپيچی از  

(  4۸سجده در مقابل آدم بود که در عمل، مخالف فرمان حق گردید و عاصی و متمرد شد. )کهف/  

خلاف اخلاقی او استکبار نسبت به آدم بود. خلاف اعتقادی ابليس، انکار عدل الهی بود، چون تصور  

شود که به خدا نسبت جهل داده است.  کرد امر خدا از روی مصلحت نيست. از کلام او استنباط می می 

 (   50۹ـ    11:  1۳7۸)ر.ک: طيب،  

و استکبار می  تکبر  به معنی طلب بزرگی است ولازمۀ طلب  علامه دربارۀ فرق  فرماید: »استکبار 

تر  کند که بخواهد به صرف ادعا خود را از دیگران بزرگ کردن، نداشتن است و خلاصه کسی استکبار می 

است، چه اینکه متکبر فی نفسه دارای آن  بداند و این مذموم است، ولی تکبر به معنی ظهور با کبریا  

 از راه  
ً
باشد، مانند: خدای سبحان که در این صورت تکبرش، تکبر حق است و چه نداشته باشد و صرفا
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/  1۲:  1۳۸۸خدا. « )طباطبایی،  غرور مدعی آن شود که تکبرش باطل و مذموم است؛ مانند تکبر غير 

۲66 ) 

ترین گناه )کفر( را در پی داشت. ترک نماز گرچه معصيت کبيره است، ولی  استکبار شيطان، بزرگ 

دهد، این است که وقتی از او سؤال شود: چرا  خوبی نشان می کفرآور نيست. آنچه کافر بودن کسی را به 

رد. پاسخ شيطان  اطاعت نکردی؟ بگوید: اگرچه خداوند دستور داده، اما به نظر من نباید از او اطاعت ک 

این نبود که فرمانت به من نرسيد و به آن جاهل بودم، بلکه جواب این بود که به نظر من نباید چنين  

تر از عمل  اعتقادی به فرمان است که خطرناک دادی. و این اجتهاد در مقابل نصَّ الهی و بی فرمانی می 

 ( ۳04/  ۳:  1۳۹۳باشد. )ر.ک: جوادی آملی،  نکردن به فرمان می 

آید که ثابت  از آیات مربوط به مسألۀ سجده برای آدم و امتناع ابليس از آن، نيز شواهدی به دست می 

 کند تکبر او نسبت به مقام کبریایی بوده است. می 

ـ از اینکه او از آن جایگاه »قدس« و رفيع ملائکه ندای »أنا خير منه« سر داد و در مقابل آن نور مطلق،  1

آید که تکبر او در برابر خدا بوده است و گرنه شایسته بود، هر نوع  خوبی بر می دم از خودخواهی زد، به 

شود:  »انانيت« را از خود محو کرده و تسليم نور مطلق شود. و لذا قرآن به هنگام نکوهش او، یادآور می 

 .رو او را از درگاه خویش راند این کسی که در آن مقام قدس جای دارد، نباید کبر ورزد. از 

 شود: مخالفت ابليس، دو نکته را یادآور می ـ قرآن به هنگام امر به سجده و  ۲

کند که قبلًا از دميدن روح خود در آدم سخن گفته است،  الف( خدا فرمان سجده را موقعی صادر می 

هُ ساجِدینَ«. )ص/  که می چنان 
َ
قَعُوا ل

َ
یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي ف إِذا سَوََّ

َ
( هنگام که از  7۲فرماید: »ف

داند  شده در آدم را، منتسب به خود می روح خود در آن دميدم، بر او سجده کنيد. در حقيقت روح دميده 

 .بخشد و بدین طریق، به او کرامت می 

ن  کند و می ب( در مقام نکوهش ابليس، آدم را مصنوع خویش معرفی می 
َ
فرماید: »یَا إبليس مَا مَنَعَكَ أ

عَالِينَ«. )ص/  
ْ
مْ کُنتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَک

َ
قْتُ بِيَدَيَ أ

َ
( ای ابليس چه چيز تو را از سجده بر  75تَسْجُدَ لِمَا خَل

آفریده  با دو دست خود  را  آن  بلند آنچه من  از  یا  تکبر ورزیدی  آیا  باز داشت؟  کلمۀ   ها بودی؟ مرتبه ام 

و   بود  به من  وابستۀ  و   مخلوق خود من 
ً
این موجود، مستقيما این است که  به  اشاره  بيدی«  »خلقت 

 سرپيچی تو از سجده بر او، یك نوع سرپيچي از من و اظهار تکبر در برابر کبریایی من است. 

قْتَهُ  
َ
رٍ خَل

َ
سْجُدَ لِبَش

َ
کُنْ لِِ

َ
مْ أ

َ
سرانجام شيطان مخالفت خود را با فرمان خداوند چنين تفسير کرد: »ل

مَسْنُونٍ« )حجر  حَمَإٍ  مِنْ  صالٍ 
ْ
صَل تيره  ۳۳  / مِنْ  از گل خشکيده و خاک  را  او  برای بشری که  ( هرگز 

کند و برتری خود را از این  کنم و در آیۀ دیگری به ریشۀ وجود خود و آدم اشاره می ای سجده نمی آفریده 

قْتَهُ مِنْ طِينٍ« )اعراف/  راه توجيه نموده و می 
َ
قْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَل

َ
( مرا از آتش و او را از گل  1۲گوید: »خَل

 ای. آفریده 
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ابليس با چنين اعتراضی کفر ورزید و از طریق افتخار به ریشه، راه تعصب پيمود و خود را نخستين  

عاصی و تکبر را اولين گام عصيان خود معرفی کرد. در کلام خداوند ردَّ واضحی بر گفتار او وارد نشده  

-بلکه در آیات قرآن به   است، اما این نه به آن معناست ـ نعوذ بالله ـ که او در منطق خود راستگو بوده، 

خاطر  ای اشاراتی در ردَّ گفتار او هست؛ زیرا علت امر به سجده بر آدم، ریشۀ آفرینش او نبود، بلکه به گونه 

ی بود که آدم آن را دارا شد. ویژگی   های خاصَّ

توجه به این نکته ضروری است که ابليس توحيد در خالقيت و ربوبيت را باور داشت، در حقيقت  

اشکال إبليس در ربوبيت تشریعی بود؛ ربوبيت تشریعی یعنی چون خدا صاحب اختيار عالم است، هر  

می  می دستوری  وضع  او  قانونی که  و هر  کرد  اطاعت  باید  هيچ دهد  معتبر است.  دیگری  کند،  کس 

ندارد  قانونگذاری  حق   
ً
که هر   .استقلالا نداشت  قبول  می او  خدا  گفت:  چه  کرد.  اطاعت  باید  گوید، 

ا تو می »دستوراتی را قبول می  تر است،  گویی: بر کسی که از من پست کنم که بفهمم و عقلم برسد! امَّ

قْتَنی 
َ
خَل مِنْهُ  خَيْرٌ  نَا 

َ
»أ کن:  )اع   سجده  طين،  مِنْ  قْتَهُ 

َ
خَل وَ  نارٍ  دستور  1۲راف/  مِنْ  این  بار  زیر  من   )

صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ« )حجر/  نمی 
ْ
قْتَهُ مِنْ صَل

َ
رٍ خَل

َ
سْجُدَ لِبَش

َ
کُنْ لِِ

َ
مْ أ

َ
 ( ۳۳روم: »ل

تمام کارهای او عبادت بود، نه عبودیت؛ قالب بود، نه قلب؛ و روح او تسليم خدا نبود. یک ساعت  

تکبر کرد و آن همه عبادت را به باد داد که رساترین نمونۀ بدعاقبت بودن است که در قرآن بيان شده  

 .است 

البلاغه، شيطان تا آن هنگام شش هزار سال  طبق فرمایش اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ  در نهج 

نيا ام من سنی الآخره«   ه آلاف سنه لایدری امن سنی الدَّ ه ستَّ
َّ
خدا را عبادت کرده بود: »و کان قد عبد الل

های  فرمایند، مشخص نيست این شش هزار سال، از سال ( که حضرت می 1۹۲: خطبۀ  1۳7۹)دشتی،  

  های آخرت! با تمام این خصوصيات، خداوند ابليس را »کافر« معرفی می دنيا است یا از سال 
ْ

کند: »وَإِذ

افِرِینَ«؛ )بقره 
َ
ک

ْ
بَرَ وَکَانَ مِنَ ال

ْ
بَی وَاسْتَک

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
 إِلا

ْ
سَجَدُوا

َ
 لآدَمَ ف

ْ
ةِ اسْجُدُوا

َ
مَلَائِک

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
( و )یاد کن(  ۳4/  ق

ی را که به فرشتگان گفتيم: »برای آدم سجده کنيد.« همگی سجده کردند، جز ابليس که سر باز  هنگام 

 زد و تکبر ورزید و از کافران شد. 

پس از آن همه عبادت، مهر »کفر« بر پيشانی شيطان زده شد و خداوند او را از درگاه خود راند و برای  

  امر   او   به   دليل   بدون   خداوند   گفت   و   شد   منکر   را   خداوند   تشریعی   ربوبيت   حق  ابد ملعون گردید؛ چرا؟ او 

است که بر آدم سجده کند. این گفتۀ شيطان که من برتر از آدم هستم و خدا حق ندارد مرا به    کرده 

او با آنکه به    .سجده کردن بر آدم امر کند، در واقع انکار ربوبيت تشریعی خداوند متعال و کفر به آن بود 

ظاهر در  صف موحدان بود و شش هزار سال عبادت کرد، ولی از ابتدا موحد ناب و مخلص نبود، بلکه  

کفر درونی و مستور داشت. گر چه به ظاهر در صف بندگان بود، ليکن در باطن و سيرت در زمرۀ کافران  

 .قرار داشت 
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اند: ظاهر آیات قرآن این  اميرالمومنين علی ـ عليه السلام ـ نيز در خصوص تکبر شيطان فرموده 

است که او نسبت به آدم تکبر ورزید و آفرینش خود را برتر از آفرینش آدم دانست و اگر داستان آدم نبود،  

کند:  داد. اميرمؤمنان )عليه السلام( عبادت او را چنين توصيف مي او به عبادت و پرستش خدا ادامه می 

»فاعتبروا ما کان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطویل و جهده الجهيد و کان قد عبدالله سته آلاف  

سنه لایدري أمن سني الدنيا أم من سني الآخره عن کبر ساعه واحده«. از کار ابليس عبرت بگيرید،  

دا را شش هزار سال پرستش کرد و کسی  خدا عمل بزرگ و کرنش ممتد او را بي ارزش ساخت، وی خ 

های آخرت، ولی به خاطر یك لحظه تکبر  های این جهان بوده یا از سال ها از سال داند که این سال نمی 

 ( 1۹۲: خطبۀ  1۳7۹نتيجه ماند. )دشتی،  ورزیدن، عمل طولانی او بی 

ظاهر گفتار امام، حاکی است که او نسبت به خدا تکبری نورزید، بلکه تکبر او نسبت به آدم بود که  

 خدا فرمان داد، به او سجده کنند. 

در حدیث دیگري از امام صادق ـ عليه السلام ـ وارد شده است که فرمود: »آنگاه که خداوند به  

ابليس فرمان سجده داد، در پاسخ گفت: پروردگار من! سوگند به عزتت اگر مرا از سجده بر آدم معذور  

 ( 14:  1۳51کنم که احدی تاکنون نظير آن را انجام نداده است.« )مجلسی،  بداری، تو را عبادتی می 

ذکر است اینکه: » تا در درون ابليس یك نوع انانيت و خودخواهی نباشد، هرگز  نکتۀ دیگری که قابل 

دهد. درست است  آفرینش خود را از آتش و آفرینش آدم را از گل، بهانۀ سرپيچی از فرمان حق قرار نمی 

رو آنگاه که  این که او تکبر خود را نسبت به آدم ابراز کرد، ولی روح این تکبر، و استکبار در برابر خدا بود از 

نظيری انجام خواهد  از خدا درخواست کرد که او را از سجده به آدم معذور دارد و در برابر آن، عبادت بی 

آمد:   خطاب  أرید " داد،  حيث  من  أطاع  أن  أحب  می   ". إني  خود  که  را  اطاعتی  خواهم  من 

 ( 15:  1۳51پسندم.«)مجلسی،  می 

می  بود،  خدا  برابر  در  تسليم  روح  او  در  بی اگر  را  الله  فرمان  زیرا  و چون بایست  دهد؛  انجام  چرا 

اعتنایی به آدم، نوعی اهانت به خداست. از این جهت قرآن تکذیب پيامبران و امامان را تکذیب خدا  بی 

به  داند. اگر چه تکذیب می  بازگشت آن،  نمييسازد، ولی سرانجام  را متوجه خدا  کننده، تکذیب خود 

کِنََّ  که قرآن می تکذیب خداست. چنان 
َ
بُونَكَ وَل

َّ
ذِ

َ
هُمْ لایُک إِنََّ

َ
ونَ ف

ُ
ذِي یَقُول

ََّ
يَحْزُنُكَ ال

َ
هُ ل مُ إِنََّ

َ
دْ نَعْل

َ
فرماید: »ق

هِ یَجْحَدُو 
ََّ
الِمِينَ بِآیَاتِ الل تو  سازد، )ولی بدان، آنان  گویند تو را اندوهگين می دانيم که آنچه می نَ« می الظََّ

 ( ۳۳کنند. )انعام/  کنند( بلکه ستمگران آیات خدا را انکار می را تکذیب نمی 

 حسادت 

راندن آدم و حوا از بهشت توسط شيطان نيز به دليل حسادت وی بود لذا تلاش  سعی در بيرون  

ها آن بود که با  عملی خود را برای انتقام از او و فرزندانش از همان ابتدا آغاز کرد. یکی از این تلاش 
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يْطَانُ  
َّ

هُمَا الش
َّ
زَل

َ
أ

َ
ا، آنها را از مقام بهشتی که در آن قرار داشتند، ساقط کند: »ف وسوسه و فریب آدم و حوَّ

ا کَانَا فِيهِ« )بقره/   خْرَجَهُمَا مِمَّ
َ
أ

َ
 ( ۲7؛ أعراف/  ۳6عَنْهَا ف

السلام( عطا فرمود، باعث حسادت ابليس شد؛  قتاده گفته است: کرامتی که خداوند به آدم )عليه  

قتَهُ مِن طِين« )اعراف/  این از 
َ
نا خَيرٌ مِنهُ خَلقتَنِی مِن نَار وَ خَل

َ
 ( 1۲رو گفت: »أ

باقی    اش را ساخت، و چهل سال به همان حال در تفسير قمی نيز آمده خدا از آدم نخست مجسمه 

گفت: خدا تو را برای امری درست کرده  گذشت به آن مجسمه می گذاشت، چون ابليس لعين از او می 

آن گاه عالم آل محمد ـ عليه السلام ـ فرمود: ابليس با خود گفت: اگر خدا مرا به سجده بر این موجود  

روم، تا آنجا که عالم فرمود: آنگاه خدا به ملائکه فرمود: برای آدم سجده کنيد،  امر کند، هرگز زیر بار نمی 

ملائکه سجده کردند، و ابليس آنچه را در دل پنهان کرده بود بيرون انداخت، و حسد درونی خود را اظهار  

 ( 41/    1:  ق 1412کرده از سجده برای آدم امتناع ورزید. )ر.ک: قمی،  

در بحار نيز از قصص الانبياء، از امام صادق ـ عليه السلام ـ  روایت کرده که فرمود: »ابليس مأمور  

شد به سجده بر آدم، در جواب عرضه داشت: پروردگارا به عزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدار،  

خدای تعالی فرمود:  و من در عوض تو را عبادتی بکنم که تاکنون احدی مثل آن عبادتت نکرده باشد،  

دارم، آنگاه فرمود: ابليس چهار بار ناله کرد، یکی  من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست می 

آن روزی که لعنت شد، و روزی دیگر روزی که به زمين هبوط نمود، و روزی که محمد ـ صلی الله عليه و  

مبعوث نشده بودند، و چهارم آن هنگامی که    از مدتی فترت که انبيایی مبعوث گردید، بعد  آله و سلم  ـ

آميزی در آورد، یکی آن هنگامی که آدم از درختی که نهی  سورۀ فاتحه نازل گردید، و دو بار صدای فرح 

شده بود بخورد، و یکی هم آن هنگامی که از بهشت بيرون شد، و به زمين هبوط کرد، و در تفسير جملۀ  

هُما سَوْآتُهُما"، عيب 
َ
بَدَتْ ل

َ
از خوردن از آن درخت، عورت آن  هاشان برایشان هویدا شد، فرمود: قبل "ف

شد، و بعد از خوردن آن ظاهر گشت، و دیدنی شد، و نيز فرمود: آن درختی که آدم از  دو دیده نمی 

 (  145/  11:  1351خوردنش نهی شده بود، سنبله بود.« ) مجلسی،  

 قليلًا«  
َّ
إلا لئِن أخرتن إلی یوم القيامة لِحتنکنَّ ذریته  مت علی  الذی کرَّ أرءیتک هذا  از آیه »قال 

خواست به  شود که او از برتری آدم بر خویش، سخت ناراحت بود و می ( چنين استفاده می 6۲)اسراء/  

 .ترین وجه هر قيمتی او را نابود سازد و این نيست جز حسد به زشت 

فرماید: ابليس با ملائکه در آسمان خدا را  امام صادق ـ عليه السلام ـ حسادت شيطان را تصریح می 

ا امرالله الملائکه بالسجود و آدم أخرج ما  کرد و ملائکه گمان می عبادت می  کردند که او از آنهاست. فلمَّ

ل روح کرد، حسادتی که  کان فی قلب إبليس من الحسد؛ وقتی خداوند ملائکه را امر به سجده در مقاب 

در قلب ابليس بود، خارج کرد، )اظهار کرد( پس ملائکه در این هنگام دانستند که ابليس از آنها نيست.  

 ( 56/ 1:  1373)ر.ک:حویزی،  
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 قياس كردن 

ـ عليهم السلام ـ  به ما رسيده قياس کردن احکام و حقایق    بيت  اهل  در روایات متعددی که از طرق 

: »نخستين کسی که قياس کرد، شيطان  خوانيم  شدت محکوم شده است، در این اخبار می دینی به 

 مَنْ قاسَ إِبْلِيسُ: قياس مکن که  
َ

ل وَّ
َ
إِنَّ أ

َ
بود، امام صادق )عليه السلام( به ابوحنيفه فرمود »لاتَقِسْ ف

 ( 6/  2:  1373.« )حویزی،  بود   شيطان   کننده  نخستين قياس 

نظر مادی با آفرینش آدم، مقایسه نمود و برتری  ن است که شيطان آفرینش خود را از ای   اینجا   در  نکته 

ای از جهات، بر خاک، دليل بر برتری همه جانبه گرفت، بدون اینکه به سایر امتيازات  آتش را در پاره 

 .خاک و از آن بالاتر به امتيازات روحانی و معنوی آدم ـ عليه السلام ـ  توجه کند 

السلام ـ  ابليس در توجيه مخالفت خود از فرمان خداوند،  ـ عليه  بر پایۀ روایتی دیگر از امام صادق 

خواهد کرد.   قياس کند، در قيامت، همنشين شيطان  گرفتار قياس شد و خداوند هرکس را در امور دین 

بِإِبْلِيْسَ« کسی که امر دین را با قياس بسنج  قِيامَةِ 
ْ
یَوْمَ ال هُ تَعالی 

َّ
رَنَهُ الل

َ
یِهِ ق

ْ
بِرَأ یْنِ  مْرَ الدِّ

َ
أ د،  »مَنْ قاسَ 

با ابليس، قرین خواهد کرد. )ر.ک: حویزی،   ؛ طباطبایی،  7/  2:  1373خداوند در روز قيامت او را 

 ( 72  /   3ق:  1414، سيوطی،  59/  8:  1388

فرماید: »اگر او نورانيت آدم را با روشنایی  امام صادق  ـ عليه السلام ـ  در مورد قياس شيطان می 

یافت.«  کرد، به مزایای این دو نور و صفا و زلالی یکی از آن دو بر دیگری وقوف می آتش مقایسه می 

 (   4/   2:  1389)بحرانی،  

 قائل شدن به شرافت ذاتی  

های قرآن درخصوص سرپيچی شيطان از امر الهی  مخالفت با مقام خلافت آدم نيز از دیگر اشاره 

کند که آدم را خليفۀ خود در زمين قرار  است. خداوند به ملائکه که ابليس نيز در بين آنان بود، اعلام می 

ا آنان مخالفت می می    دهد، امَّ
ُ

تَجْعَل
َ
وا أ

ُ
ال

َ
رْضِ خَلِيفَةً ق

َ ْ
 فِي الِ

ٌ
ي جَاعِل ةِ إِنِّ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
کنند. »وَإِذ

 
َ

مُ مَا لا
َ
عْل

َ
ي أ  إِنِّ

َ
ال

َ
كَ ق

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ مُونَ« و چون  فِيهَا مَنْ یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِكُ الدِّ

َ
 تَعْل

اشت ]فرشتگان[ گفتند آیا در آن کسی  تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينی خواهم گم   پروردگار 

کنيم و به  ها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه می گماری که در آن فساد انگيزد و خون را می 

( مخالفت اوليه به همۀ  ۳0دانيد )بقره/ دانم که شما نمی پردازیم. فرمود من چيزی می تقدیست می 

جمله ابليس که در این جمع قرار دارد، نسبت داده شده است؛ اما وقتی که خداوند حقيقت  فرشتگان از 

(  از سخن خود برگشتند و تسليم  ۳1امر را بر فرشتگان از طریق تعليم اسماء به آدم آشکار ساخت )بقره/  

م این  ۳۲امر خدا شدند )بقره/  
َّ
ئِ ( مسل

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ةِ  است که تنها ابليس از مخالفت خود بازنگشت »وَإِذ

َ
ک
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افِرِینَ« )بقره/  
َ
ک

ْ
بَرَ وَکَانَ مِنَ ال

ْ
بَی وَاسْتَک

َ
أ إِبْلِيسَ   

َّ
إِلا سَجَدُوا 

َ
ف ( لذا همۀ قراین بعدی،  ۳4اسْجُدُوا لِآدَمَ 

 کند. جمله سجده نکردن و فریب آدم، این نکته را تأیيد می از 

قْتَهُ مِن طِينٍ« )اعراف/  
َ
ارٍ وَ خَل قْتَنی مِن نَّ

َ
نْهُ خَل نَا خَيرٌ مِّ

َ
 أ

َ
ال

َ
 (  1۲»ق

کند، و آن،  این پاسخی است که ابليس از پرسش خدا داده و علت سجده نکردن خود را بيان می 

ای و آدم مخلوقی است از گل. و در این  این است که: من شرافت ذاتی دارم؛ چون مرا از آتش خلق کرده 

نظر ابليس اوامر الهی وقتی لازم الاطاعه است که حق باشد، نه اینکه  ای است به اینکه از پاسخ اشاره 

 . الاطاعه باشد و چون امرش به سجده کردن حق نبوده، اطاعتش واجب نيست ذات اوامر او لازم 

و برگشت این حرف به این است که ابليس اطلاق مالکيت خدا و حکمت او را قبول نداشته، و این  

گيرد، چون معصيت وقتی  ها از آن سرچشمه می ای است که تمامی گناهان و عصيان همان اصل و ریشه 

زند که صاحبش از حکم عبودیت خدای تعالی و مملوکيت خودش برای او خارج شود و از اینکه  سرمی 

ترک معصيت بهتر از ارتکاب آن است، اعراض کند و این همان انکار مالکيت مطلقۀ خدا، و نيز انکار  

 . حکمت او است 

ینِ« )ص/   عْنَتی إِلی یَوْمِ الدِّ
َ
يْک ل

َ
إِنَّک رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَل

َ
اخْرُجْ مِنهَا ف

َ
 ف

َ
ال

َ
 ( 77»ق

 .روز جزاست الدین« به معنای  شده و کلمۀ »یوم کلمۀ »رجيم« از مادۀ »رجم« به معنای طرد 

عْنَتة« بعضی از  
َ
يْک ل

َ
عْنَتی« و در سورۀ حجر فرموده: »وَ إِنَّ عَل

َ
يْک ل

َ
در این آیه فرموده: »وَ إِنَّ عَل

اند: اگر لام در »اللعنه« برای عهد باشد، دیگر فرقی بين این  مفسرین در وجه این اختلاف تعبير گفته 

دو تعبير نيست، برای اینکه در اولی فرموده: »بر تو باد لعنت من« و در دومی فرموده: »بر تو باد همان  

لعنت« و اما اگر لام در آن برای جنس باشد، باز هم فرقی نخواهد داشت، برای اینکه در اولی فرموده:  

خدا از قبيل  ها« و معلوم است که لعنت غير د لعنت من« و در دومی فرموده: »بر تو باد همه لعنت »بر تو با 

از رحمت خداست، اگر این لعنت بدون اذن خدا باشد که هيچ اثری ندارد،  ملائکه و مردم معنایش دوری  

شود، و این هم همان لعنت خود خدا  اش دوری ابليس از رحمت خدا می و اگر به اذن خدا باشد نتيجه 

 .خواهد بود 

 مبدأ ارتکاب معاصی، انکار مالکيت مطلقۀ خدا و حکمت او است. 

ومِ« )حجر/  
ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
نظِرْنی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ... إِلی یَوْمِ ال

َ
أ

َ
 رَب ف

َ
ال

َ
 ( ۳6»ق

از ظاهر اینکه ابليس انتهای مهلت را روز مبعوث شدن انسانها معين کرد و خدای تعالی انتهای آن  

اش اختلاف دارد، و عين  آید که اجابت خواسته ابليس با خواسته را تا روز وقت معلوم مقرر داشت، برمی 

 ( ۳45/  17:  1۳۸۸اجابت نشده است. )ر.ک: طباطبایی،    اش خواسته 

 

 



 دیدگاه علامه طباطبایی، شبستری و حلاجبررسی تطبيقی عدم سجدۀ ابليس با استناد به |  184

 محبت و عشق به خدا 

 الهی  عذاب  و  بود  ازلی  معشوق  باختۀ پاک  عاشق  برخی از صوفيه مانند حلاج معتقدند که شيطان، 

 واسطۀ به  ابليس،  مانند  که  نيز  حلاج  بنابراین  کند؛  سجده  را  حق غير  حاضر نشد  اما  خرید،  جان  به  را 

را   عذابی  هر  لایزال،  خدای  به  عشق  سبب  به  شد  حاضر  بود،  گذاشته  فراتر  ممنوعه  از دایرۀ  را  پا  عشقش 

 و محبت  عشق  به  را  خود  وجود  و  قلب  حلاج،  که  است  این  در  شيطان  و  حلاج  تفاوت  اما  کند.  تحمل 

 که  و نخواست  برتابد  را  غير  وجود  نتوانست  گمراه،  و  مغرور  شيطان  که  که حالی در  کرد،  تسليم  حق، 

   .شد  گرفتار  گمراهی  در بيابان  سبب  همين  به  و  شود  سيراب  الهی  عشق  سرچشمۀ  از  نيز  دیگری  موجود 

»ابليس در آغاز در دریای معرفت افتاد. ادراک کرد آنچه از حقيقت ادراک نکرده بود. از حق به حق  

در   افکند،  تجرید  ساحل  به  را  او  توحيد،  دریای  شد.  ه  پس غرَّ بماند،  جمع  ظاهر  محضر  در  آنکه  از 

ناشناخته بود، ناشناختگی او را به ترک وسایط اغوا کرد، گفت: وسایط در تجرید توحيد، شرک است.  

امر برداشت و در جمع از تفرقه در امان ماند. تفرقه برداشت. از اصل به فرع بازنگشت. به داعی سرَّ در  

وا کرد، گفتش: از شاهد قدم، سوی شاهد عدم مرو. حقيقت  هواجس او آرامش یافت، آنجا که او را اغ 

اغوا نشناخت، که در قدم عدم نيست. ندانست که حقيقت تفرقه جمع است، و )ما آدم الا هو: آدم جز  

 ( 54:  1383او نيست( غلط کرد، و به رؤیت وحدت، از وحدت بازماند.« )ميراخوری،  

گردنۀ کوه طور   در  ابليس  و  ـ عليه السلام ـ   موسی  دیدار  به  طاسين،  در  خود  سخنان  دنبالۀ  در  حلاج 

 کند:  اشاره مي 

 معبود  به  دعوی عبادت  بازداشت؟ ابليس گفت:  سجده  از  را  تو  چيزی  چه  ابليس،  ای  »موسی گفت: 

بنگر.   کوه  به  که:  زدند  بار ندا  یک  را  تو  بودم،  تو  مثل  کردم، سجده می  آدم  اگر بر  و  بازداشت؛  مرا  یگانه، 

 مقصود  دعوی  خاطر  برای  من  کن. و  سجده  که  دادند  در  ندا  بار  هزار  مرا  ( بنگریستی، 143)اعراف/  

امر  سجده  خود  گفت:  موسی  ابليس  را  نکردم.  )نوری   نه  بود،  امتحان  آن  گفت:  ترک کردی.  امر.« 

 ( 331:  1382ئوزترک،  

بود  صرف  حق،  جمال  مشاهدۀ  در  را  خود  عمر  اینکه  دليل  به  شيطان  حلاج،  نظر  »در   کرده 

 کردند  سجده  آدم  شد. فرشتگان برای یاری به  حق  درگاه  مطرود  و  ببيند  را  او  غير  نخواست  و  توانست نمی 

 ( ۲51:  1390بود.« )کازرونی و متوسلی،   مشاهده  در  طولانی  مدت  آنکه  برای  کرد  رد  را  سجده  ابليس  و 

آورد، حيرتم داد و دورم کرد  که با  گوید »پروردگار، خردم کرد، به وجدم  حلاج از زبان شيطان می 

مخلصان نياميزم، به سبب غيرت من مرا از اغيار بازداشت، به سبب حيرتم تغييرم داد، به سبب غربتم  

حيرانم کرد، به سبب خدمت دورم کرد، به سبب صحبتم تحریمم کرد، به سبب مدحم تقبيحم کرد، از  

ام عطاء کرد، به سبب  ام دورم کرد، به سبب وصلتم مکاشفه هجرتم صحبتم را حرام کرد، به سبب مکاشفه 
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:  1382بریده شدن من به وصلم رسانيد، به سبب منع آرزویم مرا از خود دور ساخت.« )نوری ئوزترک، 

332 ) 

یابيم که این عارف  می اگر با کمی دقت به کلام ابليس که از قلم حلاج تراوش کرده، توجه کنيم در 

بزرگ، نسبت به شيطان نظری مثبت و کاملًا به دور از بغض و کينه دارد و او را به نوعی مجبور و تسليم  

-کند. ابليس در این جملات، در لفافه، خداوند را سلسله محض خواست و ارادۀ ازلی خداوند معرفی می 

 داند و خود را پيروز در امتحان دشوار الهی! جنبان همۀ اعمال خود می 

بود   کرده  صرف  حق،  جمال  مشاهدۀ  در  را  خود  عمر  اینکه  دليل  به  شيطان  حلاج،  نظر  در 

توانست و نخواست غير او را ببيند و مطرود درگاه حق شد: »فرشتگان برای یاری به آدم سجده  نمی 

لذا سجده بر  (  336کردند و ابليس سجده را رد کرد برای آنکه مدت طولانی در مشاهده بود.« )همان:  

نظر حلاج در چند محور کلی مطرح شده و عشق قدیم ابليس به خداوند در تلقی حلاج خصایص  آدم از 

 جمله: متعددی دارد؛ از 

تابد و نظر تنها به معشوق خود دارد لذا شيطان سجده نکرد »به  الف( عاشق غيور است و اغيار را بر نمی 

که حق  ( حلاج معتقد است چنان 11: قطعۀ  1۳7۹او گفتند: سجده کن، گفت: غير تو را نه« )حلاج،  

ای  سازد با ابليس نيز چنين معامله پردازد و آنها را برای خود تنها می متعال عاشقان خود را از اغيار می 

کرده است. »طمع از ميانه برداشتم و دفع و ضرر و نفع برخاست. تنها گردانيد مرا .... مرا براند تا با  

 ( 1۹دیگران نياميزم. مرا از دیگران برای غيرتم منع نمود ... مرا برای خدمت تنها نمود.« )همان : قطعۀ  

ب( یکی دیگر از وجوه معذوریت ابليس از دیدگاه حلاج ذیل مبحث عشق او به حق متعال، خلوص  

یافتن عاشق و عابد در اثر امتحان و ابتلایی است که از ناحيۀ معبود و محبوب حادث شده و عاشق نيز  

امر به  »دانسته« مقصود ابتلا را فهميده و بایسته عمل نموده است. توضيح آنکه حلاج معتقد است  

سجده ابتلایی است برای بنده تا معلوم شود تا به چه ميزان خلوص دارد و حق را بنده است. وی از زبان  

ای پاک هستم.  نویسد: »حمد و سپاس خدای را که در خلوص محض توفيقم داد. بنده ابليس چنين می 

 ( ۲7کنم.« ) همان : قطعۀ  غير تو به کسی سجده نمی 

ج( یکی دیگر از وجوه عشق ابليس که از منظر حلاج منجر به عدم سجده بر انسان شد، ثبات قدم و  

نویسد »اگر تا ابدالاباد مرا به  طاسين الازل می   17استواری رأی بوده است. وی از زبان ابليس در قطعۀ  

آتش، عذاب کند، غير او سجده نکنم، ذليل و خوار انسانی نشوم. ضد او نشناسم. ادعای من دعوی  

 صادقانه است و من از عاشقان صادقم.« 

خردی عاشقانه اوست که عاشقان لاابالی و بر  د( یکی دیگر از وجوه عاشقی ابليس از منجر حلاج بی 

دهد که آنچه صحيح و صواب است دریابند  رو عشق نامشان به به محبوب، اجازه آن را نمی این خردند. از 

نویسد:  باره می بينند. وی در این سازد و جز معشوق کسی را نمی و به تعبير دیگر عشق آنها را کور و کر می 
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کنی ای نابخرد؟ گفت: من محب هستم و محب نابخرد است.« ) همان :  »به او گفت: چرا سجده نمی 

 ( ۲7قطعۀ  

شبستری نيز در کنزالحقایق و طی بيان مناظرۀ موسی )عليه السلام( به این موضوع اشاره کرده و  

در نتيجه نظر خود را چنين بيان کرده که از بس من عاشق صادق خدا بودم، خدا سجده به )حوا و( آدم  

در نتيجه سرپيچی از فرمان خدا )عصيان(   .ای برای آزمون و آزمایش درجۀ عشق من، قرار داد را بهانه 

از فرط عشق به   .رغم آن، معشوق دیگری غير از او برنگزیدم ولی علی   .ها که متحمل نشدم چه بدبختی 

تا زمانی که خدا وجود داشته باشد، اعتنایی به بنی آدم نخواهم    .خدا، به )حوا و( آدم سجده نکردم 

 ( 105:  1354داشت. )ر.ک: شبستری،  

 سراید: وی از زبان ابليس می 

 نجستم غير او را و نجویم      آبرویم         رویم و گر بی سيه 

 که تا او، سوی دیگر کس نگردم      ز عشقش سجدۀ آدم نکردم           

 اگر نزدیک اگر دورم همانم      به غير او دگر چيزی ندانم          

 ندانستش چه افتاد و کجا شد        بگفت این را و از موسی جدا شد    

 ( 41)همان:  

 فرماید: وی در جای دیگر می 

 آزمود، این بُد بهانه مرا می           او یگانه چو بودم من به عشق  

 نجستم غير او و هم نجویم        ها آمد به رویم ز عصيان بس چه 

 چو حق باشد، سوی آدم نگردم             ز عشقش سجده آدم نکردم 

 « اگر نزدیک یا دورم، همانم            به غير حق دگر چيزی ندانم 

 ( 104  : )همان   

 جبر موجود برای شيطان 

حلاج در معذوریت ابليس برای سجده، دليل دیگری دارد مبنی بر جبر موجود برای او در عدم  

سجود بر انسان. حلاج از زبان ابليس در مقطعی از طاسين الازل و الالتباس جبر را علت عدم انجام امر  

داند. »حق سبحانه به او گفت: اختيار از آن من است و نه از آن تو، ابليس گفت همه اختيارات  الهی می 

ای، ای بدیع! اگر مرا از سجده آدم منع کردی، تو  جمله اختيار من از آن توست، تو مرا اختيار کرده و از 

کننده هستی، اگر در این گفته خطا کردم، مرا از خود مران، تو شنوایی، اگر بخواهی که او را سجده  منع 

 ( ۲0: قطعۀ  1۳7۹کنم، من مطيع هستم.« )حلاج،  
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دهد که  تری نشان می کند و به نحو صریح در طاسين المشيئه نيز حلاج این اندیشه را دنبال می 

می زنجيره  مجبور  آدم  بر  سجود  عدم  در  را  ابليس  الهی  قضاهای  از  ابليس  ای  زبان  از  او  ساخت، 

ام که از  کردم ولی دانسته آینه سجده می رهاند، هر دانستم که سجده بر آدم، مرا می نویسد: »اگر می می 

هاست، با خود گفتم؛ اگر از این دایره نجات یابم، چگونه از دایرۀ دوم و سوم و چهارم  وراء این دایره، دایره 

 ( ۲۸: قطعۀ  1۳7۹رهایی یابم.« )حلاج،  

  صوفيه  ميان  در  ابليس  از  دفاع  او  از  پس  و  کرده  دفاع  ابليس  از  که   است  کسانی  نخستين  از  حلاج 

 زیرا  کرد؛ می  پيشه  نافرمانی  و  کرد نمی   سجده  آدم  بر  باید  ابليس  که  است  معتقد  وی  . است  شده  رایج 

:  1۳۹0.)ر.ک: کازرونی و متوسلی،    بود  ابليس  عصيان  بر  خداوند  ارادۀ  و  بود   چنين  ازلی  ارادۀ  و  خواست 

 (   7۹ـ    ۸0

حلاج معتقد است که بين خواست خداوند و حکم ازلی او تفاوت است و به همين دليل، شيطان را  

کرد و نافرمانی پيشه  سوزاند که ابليس باید بر آدم سجده نمی کند، بلکه مشفقانه بر او دل می ملامت نمی 

کرد، زیرا خواست و ارادۀ ازلی خداوند چنين بوده و حضرت حق، عصيان ابليس را اراده کرده است:  می 

کند که: امر خداوند دیگر است و  ای را مطرح می »حلاج هنگام ارزیابی مسألۀ شيطان، چنين اندیشه 

ارادۀ او دیگر. خداوند به ابليس امر کرد که سجده کند، اما ارادۀ او در جهت سجده ابليس نبود. )ر.ک:  

 ( 127:  1382نوری ئوزترک،  

دیگر حلاج در ارتباط با اختيار یا عدم اختيار سجدۀ ابليس بر انسان معتقد است که امر  سوی از 

خداوند با اراده او متفاوت است. اگر خداوند به چيزی امر کند به این معنی نيست که ارادۀ او بر اجرای  

ن یك امتحان بوده و  طور که خداوند به ابليس فرمود: آدم را سجده کن، که ای آن، استوار است. همان 

 خداوند بر این بوده است که ابليس جز او را سجده نکند.   اراده 

 گوید:  حلاج می 

با سجود    که   داشت   ندارد. اگر یقين   گزیری   و از آن   است   در بند تقدیر ازلی   داند که می »شيطان خود  

آید،    بيرون   اگر از دایرۀ مشيت   حتی   که   دانست کرد، اما می می   چنين   آینه ، هر خواهد یافت   نجات   آدم   به 

 (  56  : 1379نتواند برد. « )حلاج،    بيرون   راه   قدیم   و علم   و قدرت   حکمت   های از دایره 

خواهد گذشت.    چه   بر من   که   بودم   خوانده   مبين   خود در کتابی   گوید: »من حلاج از زبان شيطان می 

، و  آفریدی   مرا از آتش   ؛ زیرا که نيست   ، چاره اصل   به   ، مرا از بازگشت یا نکنم   کنم   اگر غير تو را سجده 

داند،  و اختيار خود را از خود نمی  اراده   .« ابليس ، و تقدیر و اختيار از توست است  آتش  به  آتش   بازگشت 

  ، همه ، و اختيار من تمامی   به   کند: »اختيارات می   منع   امر و از آن   آدم   سجود به   او را به   که   و خداوند است 

توست  من   با  بهر  از  تو  کردی   و  بازداشتی اختيار  اگر  به   .  سجود  از  بازدارنده   مرا  اگر  تویی   او،  و   ...،

 ( 52ـ    3بردارم«. )همان: ، فرمان کنم   او را سجده   که   خواستی می 
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 نقد دیدگاه 

بر اساس آراء مفسران در نقد علل ارائه شده مبنی بر عدم سجده شيطان از سوی شبستری و حلاج،  

 توان گفت:  می 

ترین رکن عشق، تبعيت از معشوق )یعنی الله(  که مهم توان عاشق معرفی کرد؛ چرا ـ ابليس را نمی 1

جویی وی  اساس نص قرآن کریم، تکبر و برتری است؛ لکن ابليس از دستور الهی سرپيچی کرده و بر 

دليل این تمرد بوده است؛ نه عشقی که به خداوند داشت و بنا بر عقاید اسلامی سرپيچی از فرامين  

هی است و باعث شد که شيطان جزء کافران به شمار  الهی، شرک از نوع شرک در ربوبيت تشریعی ال 

در تاریخ بشر و تاریخ ادیان و مذاهب، شرک از نوع دوم یعنی شرک در ربوبيت تشریعی الهی نمود    .بياید 

 (   266/    12:  1388  طباطبایی، ر.ک:  اند. ) ها از شرک نوع اول منزه بيشتری دارد و بيشتر انسان 

های دین مبين اسلام نيز تمام مخلوقات خداوند اعم از جن و انس بر فطرت توحيدی  اساس آموزه ـ بر 2

زنند. ابليس نيز  اند و با اختياری که به آنها عطا شده است شقاوت و سعادت خویش را رقم می خلق شده 

باشد، او نيز موجودی پاک خلق شده بود که با تمرد و تکبر به این درجه از  از این قاعده مستثنی نمی 

کند که دارای  در رابطه با اعتقاد به جبر باید گفت که انسان بالوجدان درک می   .پستی و خباثت رسيد 

اختيار و قدرت در انجام یا ترک افعال است. اگر قائل به جبر شویم، ابليس و کسانی که با وسوسۀ او  

اختيار  ا در افعال و اعمال خود مجبور و آلت بی اند نباید عقاب شوند، زیر دچار لغزش و گناه و کفر شده 

هایی که ایجاد کرده است به خدا نسبت داده شود و  ها و رذالت خدا بودند؛ همچنين باید تمام پستی 

 از اعتقاد توحيدی خارج گشته است 
ً
 ( 346:  17:  1388طباطبایی،  ر.ک:  )   .چنين شخصی قطعا

 فرمود )ابی(   توان استفاده کرد که جبر سورۀ بقره می   34ـ همچنين از سه قسمت آیۀ  3
ً
لا باطل است. اوَّ

این است می  سرپيچی کرد که معنایش   می   ، توانست یعنی 
ً
ثانيا از آن  ولی  فرماید: )فسجدوا الا( که 

آدم مدح فهميده می  به  امتثال فرمان خدا و سجده  به  را   ملائکه 
ً
ثالثا بود،  کار ملائکه  و   شود سجده 

ا    هميشه دربارۀ  نماید و مدح و ذم ستایش و ابليس را به ترک آن سرزنش می  امَّ افعال اختياری است 

  .گویند او سجده نکرد زیرا برای این کار خلق نشده بود و توانایی بر آن را نداشت معتقدین به جبر می 

 ( 187/ 1ق:  1417طبرسی،  ر.ک:  ) 

 گيری نتيجه 

مخصوص خدا است، و غیر از خدا هیچ معبودی در جهان   شکّی نیست که سجده به معنی پرستش
خدا را پرستش نکنیم؛ بنابراین جای  همین است که غیر)الله( )توحید عبادت(   نیست، و معنی توحید

باقی نمی به خاطر  تردید  برای خدا  آدم سجده پرستش نکردند بلکه سجده  برای  ماند که فرشتگان 
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آفرینش چنین موجودی بود و یا اینکه، سجده برای آدم به معنی خضوع در مقابل آدم بوده است نه 
پرستش؛ اما در جواب این پرسش که علل عدم سجدۀ شیطان بر آدم چه بوده است؟ از قول علامه 

ری طباطبایی دیدیم که وی معتقد است ابلیس دچار استکبار گردید و قائل به شرافت ذاتی خود و برت 
از انسان بود و حسادت وی که منجر به قیاس شد مانع سجده او به انسان گردید.  شبستری نیز معتقد  
است امر خدای سبحان نسبت به سجدۀ شیطان اختیاری بوده لکن او به دلیل آزمون و ابتلا از سوی  

حق را  یرخداوند سبحان و از فرط عشق به خداوند عذاب الهی را به جان خریده اما حاضر نشد غ
سجده کند و منصور حلاج نیز بر این عقیده است که در آسمان عابد و موحدی چون ابلیس نبوده و  
عبادت ابلیس ناشی از معرفت عمیق قدیم او به حق متعال است و همین موجب برتری ابلیس بر  

تعلق آن آدمی است. او مدعی است که فرمان الهی در سجده بر آدم امری واقعی نبوده بلکه تنها م
ابتلا و آزمایش عابد عاشقی در امر عبودیت و عشق است. وی همچنین معتقد است جبر موجود 

 برای ابلیس در عدم سجود بر انسان بود که علت عدم انجام امر الهی گردید.  
در نقد دیدگاه شوشتری و حلاج، رأی و نظر ایشان در خصوص دلایل عدم سجده بر شیطان مبنی بر  
»محبت و عشق به خدا« از سوی ابلیس و »جبر موجود« برای عدم اختیار در امر سجده، مشاهده 

 . جمله علامه طباطبایی و طبرسی، دلایل ایشان رد شدشد که بر اساس آرای مفسران شیعی از

 منابع

 ها الف ـ كتاب

 ای، مهدی، قم: انتشارات فاطمه الزهراء )سلام الله عليها(. ترجمۀ الهی قمشه(، 1۳۸0)، كریم قرآن

 سيد رضی، ترجمۀ دشتی، قم: مؤسسۀ تحقيقاتی اميرالمومنين )عليه السلام(.(،1۳7۹) ، البلاغه نهج

 ترجمۀ رضا ناظميان، تهران: کتاب صبح. ، البرهان (،1۳۸۹)بحرانی، سيد هاشم، 

 قم: انتشارات اسراء.   ، تحریر تمهيد القواعد (،1۳۹۳) آملی، عبدالله، پارسانيا، حميد، جوادی

 قم: انتشارات اسراء. ،  تفسير تسنيم (،1۳۹7) ،ـــــــــــــــــــ 

ميرآخوری، تهران: انتشارات  ، تصحيح قاسم  مجموعۀ آثار )طاسين المشيئه(  (،1۳7۹) حلاج، حسين بن منصور،

 .یادآوران

 ، قم: مؤسسۀ اسماعيليان.نورالثقلين (،1۳7۳)، شيخ عبد علی بن جمعه،حویزی 

 ، بيروت: دارالفکر.الدر المنثور في التفسير المأثور ق(،1414) سيوطی، جلال الدین،

، به مباشرت ميرزا آقا مهاجر، دانشگاه تهران: رسالۀ كنز الحقائق  (،1۳54) شبستری، شيخ محمود بن عبدالکریم،

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
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حسينطباطبایی محمد  توحيدی(،  1۳۸1)،  ،  انتشارات  رسائل  تهران:  هرندی،  شيروانی  علی  تحقيق  و  ترجمه   ،

 علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسين ، چاپ پنجم، قم:  الميزان فی تفسير القرآن  (،1388) ،ـــــــــــــــــــــــــ  

 حوزۀ علميۀ قم. 

 و فرهنگی مؤسسۀ :قم کریمی،  علی ترجمۀ ،البيان   مجمع ترجمۀ تفسير ق(،1417) ،حسن بن فضل طبرسی،

 تبيان. رسانی اطلاع

 ، تهران: نشر اسلام.تفسير اطيب البيان فی تفسير القرآن(، 1378)طيب، سيد عبدالحسين،  

 ، تهران: بنياد بعثت.تفسير احسن الحدیث (،1375)اکبر،علیقرشی بنابی، سيد 

 ، بيروت: مؤسسۀ الاعملی للمطبوعات. تفسير قمیق(،1412)قمی، ابوالحسن، 

ای، تهران: ، ترجمۀ محمدباقر کمره بحارالأنوار الجامعة لدُرر اخبار الائمة الاطهار  (، 1351)مجلسی، محمد باقر،

 نشر اسلاميه.

 ، چاپ اول، تهران: نشر دارالکتب الإسلامی. نمونه تفسير (،1374)مکارم شيرازی، ناصر،

 اصغر حکمت، تهران: انتشارات صدرا. ، تصحيح علیالابرار عده و الاسرار كشف (،1343)ميبدی، رشيدالدین،

 ، تهران: انتشارات شفيعی.حلاج تعاليم صوفيانه  (،1۳۸۳) ، قاسم،ميرآخوری 

 ، ترجمۀ توفيق سبحانی، تهران: نشر روزنه. شهيد راه حقيقت و عشق (،1382) نوری ئوزترک، یاشار،

 ب ـ مقالات

 . 269ـ  273،صص  7، نشریۀ آفاق نور، شمارۀ  «34»تفسير سورۀ بقره آیۀ  (،1387) تهرانی، ميرزا جوادآقا،

های حلاج و پيروان او  دیدگاه»حلاج و شيطان )بررسی    (،1390) حسينی کازرونی، سيداحمد؛ متوسلی، نعيمه،

 . 77ـ  91، صص 9، شمارۀ 3، نشریۀ زبان و ادب فارسی، دورۀ نسبت به شيطان در اشاعۀ این اندیشه(«
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